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چکیدهچکیده
نفــس انســانی امــری پیچیــده و ناشــناخته اســت کــه همــواره انســان را بــه خیــر و شــرّ دعــوت مــی کنــد و 
ایــن نفــس بــه تربیــت و تزکیــه نیازمنــد اســت تا مســیر رشــد وکمــال را بپیمایــد و از عوامل آســیب رســان 

بــه کمــال دوری گزینــد.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف کاوشــی در جهــت آســیب  شناســی تربیــت انســان بــر اســاس مضامیــن ســوره 
هــای نــاس و فلــق صــورت گرفــت. در همیــن راســتا روش پژوهــش توصیفــی - تحلیلــی و از نــوع تحلیل 
محتــوای کیفــی بــود. ابــزار جمــع  آوری اطلاعــات، فیــش  بــرداری بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم و نیــز 
اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا موضــوع می  باشــد. یافته  هــای تحقیق نشــان داد بــر اســاس مضامین این 
ســوره هــا عوامــل آســیب رســان بــه تربیــت انســان شــامل وسوســه هــای آشــکار و پنهــان، فرامــوش کاری 
انســان، شــرّ ناشــی از نفــس انســان، ظلمــت هــا، القــاء کننــدگان مطالب خــلاف حق و حســادت حاســدان 
اســت. همچنیــن بــه دلیــل اهمیــت تربیــت اخلاقــی انســان راهکارهــای پیشــگیری از آســیب  هــا مشــخص 
شــد. مهــم تریــن ایــن عوامــل شــامل پنــاه جویــی بــه خداونــد، ادارک ضعــف خویشــتن و قــدرت الهــی، 

تذکــر و یــادآوری، توجــه بــه اســماء الهــی و ایجــاد ارتبــاط میــان انســانها بــا محوریــت الهــی مــی باشــد.
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مقدمه: مقدمه: 

انسـان شـگفت تریـن مخلـوق خداونـد و والاتریـن نشـانه قـدرت حق اسـت. حقیقـت انسـان، حقیقتي 
ملكوتـي اسـت كـه بـا طـي مراتبي، قـوس نزول را طـي كـرده و در مرتبه خاكـي و پایین تریـن مراتب 
قـرار گرفتـه اسـت و بـا تربیـت مـي تواند بـه حقیقت وجـود خویش دسـت یابـد و متصف بـه والاترین 
كمـالات شـود و ایـن سـیر جـز بـا تربیـت حقیقي میسـر نمي شـود. خداونـد متعـال در این بـاره یادآور 
شـده اسـت:» لقََـدْ خَلقَْنَا الِْنسْـانَ فی  أحَْسَـنِ تَقْویمٍ؛ ثُمَّ رَدَدْناهُ أسَْـفَلَ سـافِلین؛ إلِاَّ الَّذینَ آمَنُـوا وَ عَمِلُوا 
الحِـاتِ فَلهَُـمْ أجَْـرٌ غَیْـرُ مَمْنُـونٍ «1 ؛ ]كـه[ براسـتی انسـان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم. سـپس  الصَّ
او را بـه پسـت ترین ]مراتـب[ پسـتی بازگردانیدیـم،  مگـر كسـانی را كـه گرویـده و كارهـاى شایسـته 

كرده انـد كـه پاداشـی بی منت خواهنـد داشـت. 

پیـام آوران الهـي نیـز آمده اند تا انسـان را از ظلمات حیوانیت به نور انسـانیت برسـانند. تربیت در سـنت 
پیـام آوران الهـي خـروج از ظلمـات به سـوي نور اسـت و كتاب انبیاء كتاب تربیت انسـان اسـت. خداي 
لُمَاتِ إلِیَ  متعـال دربـاره قـرآن به پیامبر خود مـي فرماید: » كِتَـابٌ أنَزَْلنَْـاهُ إلِیَْكَ لتُِخْـرِجَ النَّاسَ مِـنَ الظُّ
النُّـورِ بـِإذِْنِ رَبهِِّـمْ إلِـَی صِـرَاطِ العَْزِیـزِ الحَْمِیـدِ «2 ایـن كتابي اسـت كه آن را به سـوي تو فرسـتادیم تا 
مـردم را بـه خواسـت و فرمـان پروردگارشـان از تاریكـي ها به روشـنایي بیـرون آري. بـه راه آن تواناي 

بي همتا و سـتوده.

امـام خمینـي)ره( دربـاره سـیر تربیـت انسـان مـي فرمایـد:» انسـان مراتب سـیرش از طبیعت اسـت تا 
مافـوق طبیعـت، تـا برسـد بـه آن جایـي كه مقـام الوهیت اسـت.«3

مهـم تریـن كتـاب تربیت انسـان قـرآن كریم اسـت كه آیـات نورانی این كتاب هم مسـیر تربیـت را به 
انسـان نشـان داده و هم انسـان را از خطرات مسـیر آگاه نموده اسـت. با توجه به اهمیت تربیت انسـان 
و لـزوم شـناخت عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیت او، آسـیب شناسـی تربیت انسـان بر اسـاس محتواى 

سـوره هـاى نـاس و فلق مورد بررسـی قرار مـی گیرد. 

پیشینه تحقیق:پیشینه تحقیق:

پژوهـش در حـوزه تربیـت و آسـیب شناسـی تربیت دامنـه وسـیع و گسـترده اى دارد و در زمینه مباحث 
مربـوط بـه آسـیب شناسـی تربیت انسـان كتـب و مقالات متعـددى به رشـته تحریر درآمده اسـت. ولی 
آثـارى كـه آسـیبب شناسـی تربیـت را بـا محوریت قـرآن كریم مطـرح كرده انـد، محدود می باشـد كه 

بـه برخـی از این آثار اشـاره می شـود: 

11  ( سوره تین، آیات 6 ـ 4  ( سوره تین، آیات 6 ـ 4
22  ( سوره ابراهیم / آیه 1  ( سوره ابراهیم / آیه 1

33  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج7، ص272  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج7، ص272
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مقالـه » كاوشـی در مفهـوم آسـیب شناسـی تربیـت اخلاقـی انسـان در سـوره ماعـون « توسـط پروانه 
مهرجـو ) 1402 ( نگاشـته شـده و بـه بررسـی آسـیب هـاى اخلاقـی انسـان و راه هـاى پیشـگیرى از 
آسـیب بـر اسـاس آیات سـوره ماعون مـی پردازد. آمنه فردوسـی و حبیب رضـا ارزانـی )1398( در مقاله 
» آسـیب شناسـی صفـات اخلاقـی نكوهیـده در داسـتان قرآنی حضرت یوسـف)ع( « بـا روش توصیفی 
ـ تحلیلـی بـه بررسـی و دسـته بنـدى آسـیب هـاى اخلاقـی در دو حـوزه فـردى و اجتماعی بر اسـاس 
مفاهیـم سـوره یوسـف پرداخته اند. مجیـد صادقی مزیـدى ) 1394 ( در مقاله » آرامش روحی؛ آسـیبها، 
راهكارهـا و شـیوه هـا )بـر مبناى سـوره نور( « بـه تبییـن مهمترین راهكارهـاى تربیت روحـی و روانی 
انسـان بـا نظـر به آیات سـوره نـور پرداخته اسـت. برخـی دیگـر از پژوهشـگران از آن جمله سـیدكاظم 
سـیدباقرى و بتول ملا شـفیعی  )1399.( به بررسـی آسـیب شناسـی اخلاق اجتماعی جامعه اسـلامی و 

راههـاى بـرون رفـت از آن بـر اسـاس آیات سـوره بقـره بـا روش توصیفی-تحلیلـی پرداخته اند. 

مقالات ذكر شده نمونه هایی از مقالاتی است كه مباحث تربیتی را از منظر قرآن كریم مطرح كرده اند. 
ولی در زمینه سوره هاى ناس و فلق پژوهش هایی كه تاكنون صورت گرفته اغلب در حوزه تفسیر بوده 

و تاكنون از جنبه مباحث تربیتی، به بررسی مفاهیم این سوره ها پرداخته نشده است.  

معناى لغوى و اصطلاحی تربیت معناى لغوى و اصطلاحی تربیت 

»تربیـت« مصـدر بـاب »تفعیـل« اسـت و آن گونـه كه از سـخن اهل لغت برمـی آید، در معنـاى آن به 
نوعـی مـی تـوان مفهـوم زیادت و رشـد را یافـت و در موارد مختلف اسـتعمال خـود نیز این معنـا را دارد 
.خلیـل بـن احمـد فراهیـدى، از لغت شناسـان قـرن دوم، در مورد معناى لغـوى این واژه قائل اسـت كه 
ریشـۀ آن بـه معنـاى زیـادت هسـت. 1 راغب اصفهانـی، در كتـاب مفردات ألفـاظ القـرآن  در معناى این 
لغـت همـان سـخن العیـن را آورده اسـت. 2 ابـن فـارس صاحـب كتـاب معجم مقاییـس اللغـه در كتاب 
لغـت خویـش نیـز قائـل اسـت كـه تربیـت از ریشـه ) ر ب ى ( بـوده و داراى یـك اصـل واحـد معنایی 

اسـت و مـی تـوان معنـاى زیاده، نمـا و علـوّ را از آن به دسـت آورد. 3

امـا جامـع سـخن را مـی تـوان در كلام علامـه مصطفـوى یافـت؛ ایشـان اصـل واحـد یا همـان گوهر 
معنایـی در ایـن مـاده را تـورم همراه با زیاد شـدن دانسـته اسـت، بدین معنا كه شـی در خـودش متورم 

شـده و بـدان وسـیله بـراى او فضـل و زیاده حاصل شـده اسـت. 4

در تعریـف اصطلاحـی تربیت، لازم اسـت بین نگاه اندیشـمندان مسـلمان و غیر مسـلمان، تفكیك قایل 
شـویم. ایـن مطلـب بـدان دلیـل اسـت كه نـگاه دینی بـه تربیت باعث شـده تعریـف، مبانـی، روش ها، 

11  ( خلیل بن احمد فراهیدى، العین، ج 8 ، ص 482  ( خلیل بن احمد فراهیدى، العین، ج 8 ، ص 482
22  ( حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 043  ( حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 043

33  ( احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، ج 2 ، ص 384  ( احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، ج 2 ، ص 384
44  ( حسن مصطفوى، التحقیق قی كلمات القرآن الكریم، ج 4 ، ص ۵3  ( حسن مصطفوى، التحقیق قی كلمات القرآن الكریم، ج 4 ، ص ۵3

محمد شریفانیمحمد شریفانی
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غایـات و اهـداف تربیـت در نـزد معتقدیـن بـه دیـن با دیگـر گروه هـا تفاوت هاى بسـیار چشـمگیرى 
داشـته باشـد. در اینجـا بـه دیدگاه برخی اندیشـمندان مسـلمان در زمینه تعریف تربیت اشـاره می شـود: 

از منظـر شـهید مطهـرى، تربیـت عبـارت اسـت از پـرورش دادن؛ یعنـی اسـتعدادهاى درونـی اى را كه 
بالقـوه در یـك شـیء موجـود اسـت بـه فعلیـت درآوردن و ایجـاد تعـادل و هماهنگـی میان آن هـا تا از 

ایـن راه متربـی بـه حـد اعلاى كمـال خود برسـد. 1 

تربیـت اسـلامی یعنـی شـناخت خـدا بـه عنـوان رب یگانه انسـان و جهـان برگزیـدن او به عنـوان رب 
خویـش و تـن دادن بـه ربوبیـت او و تـن زدن از ربوبیـت غیر. 2

تربیت فرایندى زمینه ساز و هدفمند در جهت به كارگیرى شیوه هایی براى رشد و شكوفاسازى قواى 
درونی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح و از بین بردن صفات و رفتارهاى ناپسند 
است. بنابراین در تربیت اخلاقی دو نكته وجود دارد: یك شناخت فضایل و رذایل اخلاقی و دیگرى به 

كارگیرى روشها جهت تقویت و ایجاد فضایل و اصلاح و دورى جستن از رذایل. 3 

اهمیت تربیت انساناهمیت تربیت انسان

»تربیـت«، مفهـوم بی پایـان و بی كرانـه اى اسـت كـه تمامـی شـئون و سـاحت هاى حیـات انسـانی را 
در بـر  می گیـرد. انسـان عصـاره هسـتی و داراى قـوا و اسـتعدادهاى مختلـف اسـت. مهم تریـن ویژگی 
انســان، جنبـه الهـی و ملكوتـی اوسـت كـه او را در كل نظام هسـتی ممتاز نمـوده و محـور نظام خلق 
قـرار داده اسـت. معنـی و مفهـوم تربیـت، بـا توجه بـه این بینـش و برداشـت از انسـان، مفهومی خاص 
اسـت كه بیش تر بــا بــعد معنوى انسـان ارتباط دارد و در واقع همان شـكوفا سـاختن فطرت انسـان 
اسـت. لـذا تربیـت، در سـعادت و رسـتگارى انسـان و یا شـقاوت او نقش موثـر و تعیین كننـده اى دارد. 

از سـوى دیگـر نیـز انسـان موجودى اسـت اثـر گذار و تأثیر پذیر، و تأثیر پذیرى او بــاعث شــده اسـت 
كـه موجـودى قابـل انعطـاف باشـد. نفس انسـان در آغاز سـالم، صـاف و بی آلایش اسـت و مـی تواند 
تحـت تعلیـم و تربیت هـاى گوناگون قرار گیرد. هم چنین چــون انــسان داراى قـدرت اختیار، انتخاب 
و اراده آزاد اسـت، صاحـب مــسئولیت اسـت و مـی توانـد ماهیـت هـاى متفـاوت و مختلف پیـدا كند و 
تربیـت نقـش تعییـن كننـده اى در ایجـاد ایـن ماهیت هاى مختلـف دارد. امـام خمینـی در زمینه نقش 

تربیـت در شـكل گیـرى ماهیت الهی انسـان مـی فرماید:

 » انسـان بـا داشـتن فطـرت الهـی و خداجویـی ذاتـی و برخوردارى از كشـش هـاى متضاد كـه او را از 
اعلـی علیییـن تـا اسـفل الســافلین ســیر مـی دهد، مـی تواند تـا بـی نهایت تغییـر و تحـول روحی و 

11  ( مطهرى، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16.  ( مطهرى، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16.
22  ( خسرو باقرى، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص3۵  ( خسرو باقرى، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص3۵

33  ( احمدى فر، مصطفی. امیرى، دادمحمد. روش هاى اصلاحی در تربیت اخلاقی. مجله آموزه هاى اسلامی. دانشگاه علوم اسلامی رضوى. شماره62. صفحه 43  ( احمدى فر، مصطفی. امیرى، دادمحمد. روش هاى اصلاحی در تربیت اخلاقی. مجله آموزه هاى اسلامی. دانشگاه علوم اسلامی رضوى. شماره62. صفحه 43
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اسـتكمالی بیابـد و موضـوع تربیـت الهـی قرار گیرد؛ چنان چه انسـان در دو بعد تربیت شـود و نفسـانیت 
او مهـار گـردد، عشـق بـه كمـال مطلق و حب بــه لقــاءالله در او بــه ظهور كامـل رسـیده و مراتبی را 

طــی مــی نماید كــه شایسـته سـجده ملائك و خلیفۀ الله شـدن واقع می گردد«1 

نكتـه دیگـرى كه نشـان دهنـده لزوم تربیت انسـان اسـت، ویژگی تكامل پذیرى انسـان اسـت. ویژگی 
تكاملـی انسـان از ویژگـی وجودى و ماهیت او سرچشـمه می گیرد. انسـان در عین اینكـه مركب حقیقی 
و واحـد حقیقـی بـه شـمار مـی رود، موجـودى داراى دو بعد اساسـی اسـت. ایـن موضوع سـبب امتیاز او 
از دیگـر موجـودات می شـود. یكـی بعـد مـادى یـا خود طبیعـی كه همـان تمایـلات و غرایز او اسـت و 
دیگـرى بعـد معنـوى كه جنبۀ ملكوتـی دارد. بعُد مادى انسـان محسـوس تر از جنبه معنـوى او و فعلیت 
یافتـه اسـت. برعكـس، بعُـد معنوى انسـان كه امـرى بالقوه می نمایـد، حیاتی تر، بـا اهمیت تـر و بامعناتر 

اسـت. پـرورش بعـد معنوى انسـان بـر خلاف بعد مـادى و غریـزى، نیازمند تربیت اسـت. 

نكتـه دیگـر در خصـوص تربیـت اینكـه انسـان هماننـد یـك مـوم نیسـت كـه صددرصـد تابـع عوامل 
خارجـی و محیـط تربیتـی باشـد، تـا به همان شـكل كه محیـط او اقتضا می كنـد به فعلیت برسـد، بلكه 
مهـم تریـن عامـل تأثیر گـذار در تربیت انسـان، عقـل و اراده درونی اوسـت. بنابراین مادامی كه انسـان 
خـودش دربـاره خودش نیندیشـد، اندیشـه دیگـران درباره او كافی نیسـت، و تا زمانی كه خـودش درباره 
تربیـت و تكامـل خـودش تصمیـم قاطعـی نگیـرد، اراده و تصمیـم دیگران دربـاره او كافی نیسـت. این 
كلام امـام علـی)ع( ناظـر بـه همیـن سـخن اسـت كـه حضـرت می فرمایـد: آن كـس كه در قلـب خود 

واعظـی بـراى خود نـدارد، موعظـه موعظه كننـدگان فایـده اى به حالش نمی بخشـد.2

معنا و اهمیت آسیب شناسی تربیت انسانمعنا و اهمیت آسیب شناسی تربیت انسان

آسـیب شناسـی تربیـت یعنـی شـناخت آسـیب هـا و اشـكالاتی كـه بـر اعتقـاد و بـاور دینـی و آگاهـی 
و معرفـت دینـی و یـا عملـی در رفتـار و تربیـت جامعـه دینـی وارد مـی شـود و یـا ممكـن اسـت وارد 
بشـود.3 بـه عبـارت دیگـر بـه معناي بررسـي واقع بینانـه موانع و آسـیب ها در امـر تربیت دینـي و ارائه 

راهكارهـاي مقابلـه با آن اسـت. 

بـه همـان میـزان كـه برنامه ریـزى براى تربیت ضرورى اسـت و كسـانی بایـد به نحو مثبت مشـخص 
كننـد كـه در پـی ایجـاد چـه تغییراتـی در افراد هسـتند، آسـیب شناسـی نیـز از اهمیت برخوردار اسـت. 
آسـیب شناسـی، جنبـه منفـی ایـن حركت اسـت كـه در آن، توجـه معطوف به آفت هاسـت. هـم چنان 
كـه اگـر، باغبانـی در تهیـه بـذر و آب و كـود اهتمـام ورزد و آفت هـا را نپایـد، محصول را ازدسـت داده 
اسـت، آسـیب هـاى تربیتـی نیـز تـلاش هـاى تربیتـی را بـا بـی فرجامـی روبـرو مـی كنـد. از ایـن رو 

11  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 41، ص 0۵1  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 41، ص 0۵1
22  ( نهج البلاغه- خطبه88  ( نهج البلاغه- خطبه88

33  ( علیرضا صادق زاده قمصري، تریبت اسلامي، ص 833  ( علیرضا صادق زاده قمصري، تریبت اسلامي، ص 833

محمد شریفانیمحمد شریفانی
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شـناخت جنبـه هـاى منفـی در جریـان تربیـت، كـم بهاتر از شـناخت جنبـه هاى مثبت نیسـت.1 

آسیب هاى تربیت انسان بر اساس سوره هاى فلق و ناسآسیب هاى تربیت انسان بر اساس سوره هاى فلق و ناس

در آیـات سـوره هـاى نـاس و فلق برخی عوامل آسـیب رسـان به تربیت انسـان و شـیوه هـاى رفع این 
آسـیب هـا مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت كه در این بخش به بررسـی عوامل آسـیب رسـان بـه تربیت 

انسـان با محوریت سـوره هـاى مذكور مـی پردازیم. 

11( وسوسه هاى پنهان و آشكار( وسوسه هاى پنهان و آشكار

براى واژه »وسواس « در كتب لغت چند معنا ذكر شده است. یك معناى این واژه ناظر به اندیشه بد یا 
اندیشه اى است كه خیرى در آن نیست.2 به صداى آهسته درختان كه از حركت باد ایجاد می شود نیز 
وسواس گفته می شود.3 همچنین وسواس به صداي آهسته اي گفته مي شود كه از به هم خوردن زینت 
آلات پدید مي آید.4 در ضمن به خطورات و افكار بد و نامطلوبي كه در دل و جان انسان پیدا مي شود، و 

شبیه صداي آهسته اي است كه در گوش فرو مي خوانند نیز اطلاق شده است .

نیز  شیطان  به  است ؛  رفتن  عقب  و  شدن  جمع  معناي  به  »خنوس «  مادّه  از  مبالغه  صیغه  »خنّاس « 
»خنّاس « گفته مي شود، زیرا هنگامي كه نام خدا برده مي شود، عقب نشیني مي كند و از آن جا كه این امر 

غالباً با مخفي كاري و پنهان شدن توأم است ، این واژه به معناي »اختفأ« نیز آمده است . ۵

»خنـس« یعنـی چیزهایـی كـه حركـت می كننـد و سـپس پنهان مـی شـوند؛ و آن را به معناى سـیاره 
هایـی دانسـته انـد كـه پس از طلوع و سـیر و حركـت در مدار خـود، نهایتا غروب می كننـد و پنهان می 
شـوند. بـا ایـن تفسـیر، خنـاس نیز صفت كسـی اسـت كه بـه بازپس رفتـن به هنـگام یاد خـدا خویگر 
شـده باشـد. هنگامـی كه انسـان خدا را یـاد می كند، شـیطان بازپس مـی رود و روى مـی گرداند و اگر 

از خـدا غفلـت كند، به وسوسـه ى او مـی پردازد.6 

»خنّاس « در آیه شـریفه »مِن شَـرِّ الوَْسْـوَاس ِ الخَْنَّاس ِ » صفت وسـواس  )وسوسـه كننده ( اسـت ، چه از 
جـن ّ باشـد و چـه از انس ، مانند انسـان هاي شـیطان صفت .7 

11  ( باقري،خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي، ج 2 ، ص 482  ( باقري،خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي، ج 2 ، ص 482
22  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن  ، ص 968.  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن  ، ص 968.

33  ( العین، ج 7، ص ۵33.  ( العین، ج 7، ص ۵33.
44  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن ، راغب اصفهاني ، ص 968،    ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن ، راغب اصفهاني ، ص 968،  

۵۵  ( حسن المصطفوي ، التحقیق في كلمات القرآن الكریم ، ج 3، ص 131ـ231، تفسیر نمونه ، آیت الّله مكارم شیرازي و دیگران ، ج 72، ص 374.   ( حسن المصطفوي ، التحقیق في كلمات القرآن الكریم ، ج 3، ص 131ـ231، تفسیر نمونه ، آیت الّله مكارم شیرازي و دیگران ، ج 72، ص 374. 
66  ( زمخشرى، محمود ابن عمر، تفسیر كشاف، ج4، ص 6301  ( زمخشرى، محمود ابن عمر، تفسیر كشاف، ج4، ص 6301

77  ( سید علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، ، ج 2، ص 013،    ( سید علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، ، ج 2، ص 013،  
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نقش وسوسه در انحراف انساننقش وسوسه در انحراف انسان

وسوسـه، از زیانبارترین امراض قلبی اسـت و ضدّ آن، اندیشـه ها و تصورات سـتوده اى اسـت كه شـرعاً 
و عقـلاً نیكـو باشـند. 1و الهـام نامیـده می شـود. همـه خیـالات و افـكارى كـه بـر ذهـن و قلب انسـان 
عبـور می كننـد بـر چهار قسـم اسـت: افـكار محرک عمـل خیر و خیـالات خوب كـه »الهام« نـام دارند 
و افكار محرک عمل شـر و خیالات بد كه »وسوسـه« نامیده می شـوند. دو قسـم وسـواس، اثر شـیطان 

بـوده و دو قسـم الهام، از فیض ملائكه اسـت.2  

بـه بیـان دیگـر مـی تـوان گفـت در قلـب انسـان روزنـه و درهایـی اسـت بـه سـوى رحمـان و ملك و 
شـیطان و آنچـه در روحیـه انسـان القـا مـی گردد یكـی از چهار قسـم خارج نیسـت؛ یا القاء الهـی ربانی 
اسـت كـه بـا الهـام غیبـی اسـت... و آن را الهـام و القـاء ربانـی گوینـد. یـا الهـام ملكی اسـت كه ملك 
انسـان را ملهـم مـی گردانـد بـه كارهاى نیكـو از قبیـل عبـادات... از این دو قسـم كه گذشـت آنچه به 
قلـب خطـور مـی نمایـد و القـا می گردد یا نفسـانی اسـت یا شـیطانی. قسـمت نفسـانی آن خـود نفس 
انسـان اسـت كـه به ذهـن خود خطور مـی دهد... یا شـیطانی اسـت كه شـیطان همیشـه در كمینگاه و 

منتظـر ایـن اسـت وقت به دسـتش آیـد و انسـان را اغـوا نماید..3 

انسـان در مواجهـه بـا امـور مختلف مـی تواند دچار بـی تعادلی شـود و یا از تعـادل الزم برخوردار باشـد. 
در صورتـی كـه قـواى درونـی انسـان متعادل باشـد و در اثر مواجهه با مسـائل مختلف، تعـادل خود را از 
دسـت ندهـد بسـتر پذیـرش الهـام فراهـم می شـود. در غیر این صـورت ، یعنـی ماندن در عـدم تعادل، 
فـرد تحـت تاثیـر وسوسـه قـرار می گیـرد. به عبارت دیگر، لازمه سـیر انسـان، اثـر پذیرى از الهـام و یا 
وسوسـه اسـت. در صورتـی كـه قواى درونی انسـان متناسـب با فطرت و بـه صورت هماهنـگ، فعالیت 

نكنـد، بسـتر اثرپذیـرى از وسوسـه فراهـم شـده و منجر به بروز اختلال در انسـان می شـود.

ــد  ــی توان ــود م ــت و خ ــیطانی اس ــات ش ــی و القائ ــات رحمان ــرض الهام ــواره در مع ــان هم ــذا انس ل
انتخــاب كنــد كــه بــه كــدام نــدا گــوش فــرا دهــد و مســیر ســعادت یــا شــقاوت را انتخــاب نمایــد. 
ــب  ــن نگاشــته اســت: » قل ــات چنی ــوع القائ ــرى انســان از دو ن ــر پذی ــاره  تأثی ــی)ره( درب ــام خمین ام
انســانی لطیفــه اى اســت بیــن ملــك و ملكــوت و چــون آیینــه دو رویــی اســت كــه در یــك روى آن 
ــه  ــر توج ــد. و اگ ــكاس می یاب ــی انع ــور دنیای ــر ص ــی دیگ ــود و در روی ــه منعكــس می ش ــور غیبی ص
قلــب بــه دنیــا بیشــتر شــد، باطــن خیــال او بــا ملكــوت ســفلی كــه روح پســتی هاى عالــم مــاده و نیــز 
جایــگاه جــنّ و شــیاطین و نفــوس خبیثــه اســت ســنخیّت یافتــه و بــه واســطه ایــن تناســب، القائاتــی 
شــیطانی در آن وارد می شــود... و اگــر قلــب بــه آخــرت و معــارف حقــه توجــه نمــود، بــا ملكــوت اعلــی 
كــه عالــم ملائكــه و نفــوس پــاک و بــه منزلــه حقیقــتِ نورانــی عالــم طبیعــت اســت، تناســب پیــدا 

11  ( نراقی،ملامحمدمهدى؛ علم اخلاق اسلامی )ترجمه جامع السعادات(، ج 1، ص 032.  ( نراقی،ملامحمدمهدى؛ علم اخلاق اسلامی )ترجمه جامع السعادات(، ج 1، ص 032.
22  ( نراقی، ملا احمد؛ معراج السعادة،  ص 821.  ( نراقی، ملا احمد؛ معراج السعادة،  ص 821.

33  ( اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، ص 373 .  ( اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، ص 373 .
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می كنــد و علــوم رحمانــی، عقایــد حقــه، افــكار و تمایــلات الهیــه دریافــت مــی كنــد«. 1

بنابرایـن، ایـن نفـس اسـت كـه بـا رذایلـی كـه دارد و نیـز بـا دورى از یـاد خـدا خـود را آمـاده  تاثـّر از 
وسـواس شـیطان و نفـوس شـیطانی می كنـد.

ماهیت تكرار شونده وسوسه:ماهیت تكرار شونده وسوسه:

وسوسه ماهیتی تكرار شونده دارد؛ یك بار نمی آید برود، رها نمی كند؛ انسان تا جان در بدن دارد، با 
آهنگ و وسوسه هاى شیطانی دست به گریبان است. عمل جذب شیطان پی در پی است و هر لحظه 
پنهان و آشكار می شود. این گونه نیست كه اگر انسان یك مرتبه از فرمان شیطان سرپیچی كند و آهنگ 
او را نادیده بگیرد، شیطان او را رها می كند. این رها نكردن است كه ایستادگی و استقامت را به عنوان 
بخشی از بلوغ آدمی مهم می سازد. در واقع میزان پایدارى در برابر یك چالش درونی و سپس مهار آن 

با توان ذهنی و سلامت روانی زمینه ساز تعالی شخصیتی است.

پنهان بودن وسوسه ها و تأثیر آن در انحراف انسانپنهان بودن وسوسه ها و تأثیر آن در انحراف انسان

خداونـد در قـرآن كریـم انسـان را از بسـیارى چیزهـا بیم داده اسـت، امـا از هیچ یك از خطرات انسـان 
را بـه انـدازه وسوسـه وسـواس خنّـاس بیم نـداده اسـت؛ چنانچه در سـوره »ناس« سـه بـار می فرماید: 
»بگـو پنـاه می بـرم« و پـس از سـه بـار پناه بردن، به انسـان از شـرّ وسـواس خنّاس هشـدار مـی دهد. 

شـرّ وسـواس خنّـاس از ایـن جهـت خطرناک تر از سـایر شـرور اسـت كه این شـرّ نه آشـكار اسـت كه 
بـا آن روبـرو شـویم و نه پنهان اسـت كـه از آن بپرهیزیم. 2 

واژه »خنـاس« بـه معنـی بسـیار پنهان شـونده ، اسـت، لـذا ایـن واژه بـه چیـزى اشـاره دارد كـه موجود 
امـا از دیـدگان پنهـان اسـت و لـذا شـیطان بـا نقـاب خیرخواهانـه خود را بـراى مـا پنهان می كنـد و با 

وسوسـه هاى شـیطانی انسـان را از مسـیر درسـت منحـرف كـرده و بـه سـمت فلاكـت می كشـاند.

اصـولا شـیاطین برنامـه هـاى خـود را بـا مخفـی كارى مـی آمیزنـد و گاه چنـان در گوش جان انسـان 
مـی دمنـد كـه انسـان بـاور مـی كنـد فكـر، فكـر خـود او اسـت و از درون جانـش جوشـیده و همیـن 
باعـث اغـوا و گمراهـی او مـی شـود. كار شـیطان تزییـن اسـت و مخفـی كـردن باطـل در لعابـی از 
 حـق، و دروغ در پوسـته اى از راسـت، و گنـاه در لبـاس عبـادت، و گمراهـی در پوشـش هدایـت.

خلاصـه هـم خودشـان مخفـی هسـتند و هـم برنامـه هایشـان پنهـان اسـت و این هشـدارى اسـت به 
همـه رهـروان راه حق. 3 

نكتـه دیگـر اینكـه بـر اسـاس آیـه » مـن الجنـه و النـاس« آهنـگ سـازانی كـه روح و قلب انسـان را 
تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد دو دسـته هسـتند: نامرئـی و مرئـی. گروهـی از آهنگ سـازها هـم خود و 

11  ( سید روح الله خمینی، چهل حدیث، ص 993 و 004.  ( سید روح الله خمینی، چهل حدیث، ص 993 و 004.
22  ( حدیث سحرگاهان، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص 394  ( حدیث سحرگاهان، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص 394

33  ( تفسیر نمونه، ج 72، ص 374 - 274(  ( تفسیر نمونه، ج 72، ص 374 - 274(
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هـم آهنگشـان پنهـان اسـت و گروهـی دیگر خودشـان آشـكار هسـتند، اما آهنگ شـان پنهان اسـت.1 

جایگاه وسوسه:جایگاه وسوسه:

مركـز و هـدف امـواج و آهنگ هاى شـیطانی، دل انسـان اسـت. آهنگ هـاى شـیطانی دل را در اختیار 
گرفتـه و عمـل بـد را خـوب جلـوه می دهـد تا انسـان به آن عشـق بـورزد و در ان مسـیر حركت كند.

جایـگاه وسوسـه، صـدر انسـان اسـت. در تفسـیر القیـم آمـده اسـت: » بـه راز موجـود در این آیـه الَّذِى 
یوَسْـوِسُ فِـی صُـدُورِ النَّـاسِ بیندیـش كـه چرا به جـاى فی صُـدُور النَّاس نگفـت: »فی قلـوب الناس«! 
»صـدر« فضـا و جایـگاه و خانـه قلـب اسـت. از مسـیر »صدر« اسـت كه هر آن چـه بخواهـد وارد قلب 
شـود، می گـذرد؛ همـه امـور در »صـدر« ابتـدا تمـام می شـود و سـپس وارد قلـب و دل می شـود. صـدر 
بـه منزلـه دالان و دهلیـزى بـراى قلـب اسـت. از قلـب اوامر و امـورى كه باید بـه اعضاء بدن برسـد به 

طـرف »صـدر« خـارج می شـود و سـپس میـان افـراد و نیروهاى بـدن توزیـع می گردد.2 

22( فراموش كارى انسان:( فراموش كارى انسان:

در آیـات سـوره نـاس صفـات الهـی شـامل »رب«، »ملـك« و »الـه« بـه ناس اضافه شـده اسـت. چرا 
خداونـد خـود را بـه عنـوان رب و ملـك و اله تمـام موجـودات معرفی نكرده اسـت؟ علت اینكـه خداوند 

در میـان تمـام مخلوقـات تنها انسـان را نام برده چیسـت؟

پاسـخ ایـن اسـت كـه در میـان تمـام موجـودات، تنها مخلوقـی كه اسـماء الهـی را فراموش مـی كند و 
آن هـا را نادیـده مـی گیـرد، انسـان اسـت. خاصیت انسـان این اسـت كـه وقتی انـدک ثـروت و قدرتی 
بـه دسـت آورد، خداونـد را فرامـوش مـی كنـد.3 لازم به ذكر اسـت واژه ناس بهتـر از واژه انسـان بیانگر 
فرامـوش كارى انسـان اسـت. زیـرا معنـی لغوى ناس از ریشـه » ن س ى « به معنی فراموشـی اسـت 

و »نـاس« به معنـی فراموش كار اسـت.4 

فراموشـكاران كسـانی هسـتند كـه خـدا را از روى عقیـده و عمـق جـان یاد ننمـوده و حضـور خداوند را 
در زندگـی احسـاس نكردنـد تـا تمـام جهت گیـرى آنـان به سـوى خدا باشـد و در مسـیر طاعـت او قرار 
گیرنـد؛ بلكـه از حقیقـت یـاد او غافـل مانـده و در آرزوهـا، لذات دنیـوى، هواهـاى نفسـانی و افعال لهو 
و لعـب غـرق شـده و در زندگی از مسـیر اسـتقامت انحـراف پیدا كرده انـد. در حقیقـت، رفتارهاى خلاف 
ذكـر الله در زندگـی كه شـامل دلبسـتگی به دنیا اسـت، آنـان را به معناى حقیقی از شـمار ذكـران الهی 

بیـرون بـرده و در جرگـه غافـلان از ذكر الله قرار داده اسـت. ۵
11  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.

22  ( التفسیر القیم، ص 416-۵16  ( التفسیر القیم، ص ۵16-416
33  ( همان، ص 4۵.  ( همان، ص 4۵.

44  ( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 828  ( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 828
۵۵  ( . تفسیر من وحي القرآن، ج 22، ص231  ( . تفسیر من وحي القرآن، ج 22، ص231
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انسـان ها اقشـار مختلفی هسـتند: دسـته اى از آن ها كسـانی هسـتند كه ربوبیت خدا را فراموش كرده 
انـد. گـروه دیگـر ملـك بـودن خداونـد را فرامـوش كـرده انـد و خـود را تحـت مملوكیت غیر خـدا قرار 
داده انـد. گروهـی ذیگـر نیـز الوهیـت خدا را به فراموشـی سـپرده انـد و به عبـادت غیر خـدا به صورت 
آشـكار یـا پنهـان مـی پردازند. لـذا ویژگی فرامـوش كارى انسـان از دیگر آسـیب هاى تربیتی اوسـت. 

33( شرّ مخلوقات:( شرّ مخلوقات:

از جمله عوامل منفی تأثیر گذار بر تربیت انسان كه در آیات سوره فلق مورد اشاره قرار گرفته، » شر 
مخلوقات « است. بر اساس آموزه هاى كلامی اسلامی، »عالمَ خَلق« در مقابل »عالمَ أمر« خلق شده است 
و منظور از عالم امر، عالم ملائكه و ملكوت است و در آن هیچ شر و فسادى راه ندارد. دلیل نبود شر و 
فساد در عالم امر، مبرى بودن موجودات در آن عالم از هرگونه غصب، شهوت و منشأ آفات و شُرور است. 
در مقابل در عالم خلق، شر و فساد وجود دارد و دلیل آن، قرار گرفتن در مرتبه پایین تر از عالم خلقت و 
احاطه شده به عدم و قوه است.1  در آیات سوره فلق، عبارت »ما خلق« به »شر« اضافه شده و بنابراین 

استناد شر به مخلوقات و نه خالق صورت گرفته  است.2

تـعـبـیر به »من شر ما خلق « مفهومش این نیست كه آفرینش الهی در ذات خود شرى دارد، چـرا كـه 
آفـریـنش همان ایجاد است و ایجاد و وجود خیر محض است، قرآن می فرماید: »ٱلذَِّي أحَسَنَ كُلَّ شَيءٍ 
خَلقََهُ«3 ؛ همان خدائی كه هر چه را آفرید نیكو آفرید. بـلكـه شـر هـنگامی پیدا می شود كه مخلوقات 
از قوانین آفرینش منحرف شوند و از مسیر تـعـیـیـن شـده جدا گردند، 4 به عنوان نمونه نیش و دندان 
برنده حیوانات یك حربه دفاعی براى آن هاسـت كـه در بـرابـر دشـمـنـانـشـان بـه كـار مـی بـرنـد 
هـمـانـنـد سـلاحی كه ما در مقابل دشمن از آن استفاده می كنیم، اگر این سلاح به مورد به كار رود 

خیر است، اما اگر نابجا و در برابر دوست مصرف گردد شر است.

خوبـی و بـدى، خیـر و شـر، صفـت ارتباط هاى انسـان با خـودش، با جامعـه و یا جهان اسـت. هنگامی 
كـه مـن بـا اسـید بد رابطـه برقرار كـردم، صدمـه می خـورم و بدى مـی بینم... بـا این دید مفهوم شـر 
روشـن مـی شـود و ثنویـت و دوگانگـی در هسـتی و در انسـان، هـر دو نفـی می شـود و پایگاه شـر از 
جهـان و انسـان بـه رابطـه هـا منتقل مـی گـردد. در رابطه بی حسـاب با جهان و خلقت اسـت كه شـر 

بـه وجود مـی آید.۵  

شـر رسـاندن انسـانها بـه یكدیگـر وقتـی پیـدا می شـود كـه مخلوقـی از مـدار اولوهیـت و بندگـی خدا 

11  ( امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج ۵1، ص 063  ( امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج ۵1، ص 063
22  ( دهقان، اكبر ، تفسیر نسیم رحمت،. ص 143  ( دهقان، اكبر ، تفسیر نسیم رحمت،. ص 143

33  ( سجده/ 7  ( سجده/ 7
44  ( تفسیر نمونه، ج 82، ص 9۵4  ( تفسیر نمونه، ج 82، ص 9۵4

۵۵  ( علی صفایی حائرى، تطهیر با جارى قرآن، ج 1، ص 34  ( علی صفایی حائرى، تطهیر با جارى قرآن، ج 1، ص 34
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مـی رود. اگـر همـه  عالـم در مـدارى كـه برایشـان تعریـف شـده قـرار بگیرنـد و روابطشـان بـا همـه  
موجـودات دیگـر بـر اسـاس بندگـی خدا باشـد، همـه عالم خیر می شـود. شـر، بـه اختیـارات مخلوقات 
برمی گـردد. انسـان مختـار اسـت كـه در روابطـش با سـایر موجودات مبنـا را بندگـی و سـجده در برابر 
خـداى متعـال قـرار دهـد و یـا غیـر از ایـن را انتخاب كنـد. اگر انتخـاب الهی شـد نتیجه آن خیر اسـت 
و اگـر اختیـار انسـان شـیطانی باشـد در روابط بـا دیگران ولو ظاهر خیرى هم داشـته باشـد امـا حقیقت 

آن شـر خواهـد بود. 

لـذا شـرورى كـه انسـان مأمور اسـت به خـدا پناه ببرد، یا با واسـطه یا بی واسـطه از خود انسـان ناشـی 
و صـادر مـی شـود و مـی توان نتیجه گرفت كه مصدر فسـاد و شـرّ انسـان اسـت. اوسـت كه بـه خاطر 
داشـتن قـدرت اختیـار، مـی توانـد موجـودات عالـم را بـه گونه اى تحـت سـیطره خـود در آورد كه فقط 
خیـر حاصـل شـود و مـی توانـد با بـه كارگیرى نادرسـت قوا و بهـره مندى غیـر منطقـی از آفریده هاى 

الهـی همـه عالـم از جمله خود را در مسـیر شـرّ قـرار دهد .

مصادیق شرّ براى پناه بردن به خداوندمصادیق شرّ براى پناه بردن به خداوند

انسـان از شـرّ نفسـی كـه تحـت حكومـت عقـل نیسـت و خودسـرانه عمـل مـی كنـد، از شـرّ ظلمـت 
هواهـاى نفسـانی كـه سراسـر روح انسـان را فرا مـی گیرد، باید بـه خداوند پناهنده شـود. از شـرّ ظلمت 

معصیـت كـه صفحـه دل را تاریـك مـی كنـد، بایـد به خداونـد پناهنده شـود.

در احادیـث اسـلامی آمـده اسـت: هـر گاه بنـده اى مرتكـب گنـاه شـود، یك نقطـه سـیاه روى قلب او 
پیـدا مـی شـود و اگـر گناه اسـتمرار پیدا كند، ظلمت و سـیاهی سراسـر قلـب و روح او را فرا مـی گیرد.1 

انسـان از شـرّ ایـن تاریكـی هـا و ظلمات بـادى به پـرورش دهنده نـور ایمان پنـاه برد. 

44( ظلمت و تاریكی هاى فراگیر( ظلمت و تاریكی هاى فراگیر

از دیگـر عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیـت انسـان در آیـات سـوره فلق بـا عبـارت » غاسـق اذا وقب « 
نامیـده شـده اسـت. لغویّـون دو معنـاى فعلی و اسـمی براى واژه »غسـق« ذكـر كرده اند. »غسـق« در 
معنـاى فعلـی خـود گاهـی بـه معناى »أظلـم« یعنی تاریـك كردن بـه كار مـی رود و گاهی بـه معناى 
سـیلان و جارى شـدن اسـتعمال می شـود.2 معنی اسـمی »غسـق« نیز عبارت اسـت از شـب هنگامی 

كه شفق برود. به عبارت دیگر مراد از غاسق ابتداى شب و هنگامی است كه نور محو می شود.3

صاحـب تفسـیر مجمـع البیان معتقد اسـت غاسـق بـه معنی حملـه كننده و هجـوم برنده اسـت. البته نه 
هـر گونـه هجـوم برنده و حملـه كننده اى، بلكـه هجوم برنده اى كـه بخواهد ضرر برسـاند. 4

11  ( اصول كافی، ج 2، ص 372، ح 02.  ( اصول كافی، ج 2، ص 372، ح 02.
22  ( لسان العرب، ج 1، ص 882  ( لسان العرب، ج 1، ص 882

33  ( المفردات فی غریب القرآن، ص 606  ( المفردات فی غریب القرآن، ص 606
44  ( تفسیر مجمع البیان، ج 01، ص ۵68  ( تفسیر مجمع البیان، ج 01، ص ۵68
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در مجمـوع مـی تـوان گفـت غاسـق عبـارت اسـت از یـك نـوع پرده و پوشـش سراسـرى كه دشـمن 
را كامـلًا در هنـگام حملـه مـی پوشـاند. هـر گاه ایـن پوشـش حاصل شـود، مانع دید انسـان نسـبت به 

حقایـق مـی شـود و قـدرت درک انسـان را تحـت تأثیـر قرار مـی دهد. 

وقـب بـه معنـی داخل شـدن اسـت و ایـن كلمه به خصـوص در مـورد تاریكی شـب نیز بـه كار می رود 
و بـه معنـاى فراگیـر شـدن اسـت.1 وصـف »إذَِا وَقَـبَ«، داخل شـدن و تسـلط یافتن تاریكي و مسـدود 

كـردن هـر روزنۀ نور اسـت. 

تاریكـی  فراگیرنـدة كفـر و جهـل  و هـوا و خشـم  و شـهوت  مثال هایـی    از »غاسِـق  إذِا وقـب«  اسـت . 
همین كـه   ایـن تاریكی هـاى  نفسـانی  محیـط درونی  آدم   را  فـرا گرفت  و نـور ایمان  و پرتو عقل  و شـعاع  
و جـدان   را  خامـوش  كـرد ، غرایـز و خوى هـاى  حیوانـی  و عقده هـا  از  بندهـا و كمین گاه هـاى  درونی  رها 
می شـوند و چـون  جانورهـاى  متنـوع  و متلـون  بـه تاخـت  و تـاز درمی آینـد و  بـه  مركـز فرمـان  و اراده  
یـورش  می آورنـد  تـا  همین كـه   آن   را  بـه دسـت  گرفتنـد، همـۀ قـوا و جـوارح   را  بـه خواسـت   خـود  و  در  
مسـیر انجـام  شـهوات  و اوهـام  و زبانه هـاى خشـم   خـود  به هـر سـو برمی گرداننـد و  در   این مسـیر،  هر  

حـد و قیـد قانونـی  و اخلاقـی  و مانعـی   را   از  میـان  برمی دارند2. 

برخـی از مفسـران نیـز تفسـیر عرفانـی از آیـه ارائـه داده و می گوینـد »وَ مِـنْ شَـرِّ غاسِـقٍ إذِا وَقَـبَ« 
معنایـش پنـاه بـردن بـه خـدا از شـر حجاب هـاى ظلمانـی بدن )خواسـته هـاى نفسـانی( اسـت، یعنی 
هنگامـی كـه ظلمت هایـش )خواسـته هاى نفسـانی( داخـل هر چیزى شـود و بر آن مسـتولی گـردد، در 
حـالات آن تأثیـر می گـذارد و مزاجـش را در قلـب بـه انحـراف می كشـاند و نمی گـذارد قلـب، محبت و 

میـل به سـوى خـدا پیـدا كند.3

۵۵( القاء كنندگان مطالب خلاف واقع( القاء كنندگان مطالب خلاف واقع

برخـی مفسـرین معتقدنـد نفّاثـه صیغـه مبالغـه اسـت و بـراى مذكـر و مؤنثّ یكسـان به كار مـی رود. 4 
تفسـیر المراغـی نیـز توضیح داده  اسـت كـه منظور از نفاثـات، نمّامین اسـت )به طور كلی سـخن چینان 
ـه(  ـه و عَلامَّ ه، فَهّامَّ اعـمّ از مـرد و زن(. ۵ یـادآورى می شـود حـرف »ة« در ایـن گونـه كلمـات )نفَّاثّـَ

علامـت تأنیـث نیسـت؛ بلكـه براى مبالغه بیشـتر اسـت. 

برخی دیگر از مفسرین معتقدند نفّاثات زنان ساحره اى هستند كه با گره ها سحر می كنند و در گره ها 
می دمند، علت اختصاص این امر به زنان این است كه زنان بیش از مردان سحر می كنند.6

11  ( .معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده و.ق.ب.  ( .معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده و.ق.ب.
22  ( سید محمود طالقانی، پرتوى از قرآن، جلد 6 ، ص 704  ( سید محمود طالقانی، پرتوى از قرآن، جلد 6 ، ص 704

33  ( ابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین محمد، تفسیر ابن عربی، ج  2، ص 074،   ( ابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین محمد، تفسیر ابن عربی، ج  2، ص 074، 
44  ( محمد عبده، تفسیر جزء عمّ، ص 601   ( محمد عبده، تفسیر جزء عمّ، ص 601 

۵۵  ( تفسیر المراغی،   ( تفسیر المراغی، 
66  ( المیزان، ص 393  ( المیزان، ص 393
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» نفاثـات فـی العقـد« كنایـه از سـخن چینـان و غیبت كنندگان و مفسـدانی هسـتند كه می كوشـند با 
سـخن و زمزمـه و وسوسـه در كارهـاى مردم گـره ایجاد كنند. اینـان روابط میان مـردم را مخدوش می 
كننـد. مـردم جامعـه بنابـر پیمان هـا و تعهدهایـی با هم زندگـی می كنند. ایـن پیمان هـا و تعهد ها    همان 
عقـد بـرادرى و دوسـتی و ازدواج و همـكارى و معاملـه و امثال اینهاسـت. اینان با سـخنان و وسوسـه ها 

و نفََس هـا و دمیدنشـان ایـن رشـته هاى پیوند را می گسـلند.1

ساحران یا به تعبیر دیگر نمامان و یا وسوسه گران كه با سخنان و تبلیغات سوءخود، اراده ها، ایمانها، 
عقیده ها؛ محبتها و پیوندها را سست می كنند

تبلیغـات سـوء، جوسـازى ها، سـخن چینی ها، جاسوسـی ها و شـایعه پراكنی هـا نمونه هایـی از نفّاثاتِ 
فـی العُقَد اسـت، یعنـی می دمند تـا محكمات را سسـت كنند.

همچنیـن شـیوه دیگـر ایـن وسوسـه گـران، ایجـاد فتـور در همت ها و سسـت كـردن اراده هاسـت كه 
از ایـن طریـق تـلاش مـی كننـد اراده انسـان هـا را از پیمودن مسـیر كمـال و تربیت صحیـح دور كنند. 

66( حسادت حاسدان:( حسادت حاسدان:

یكـی دیگـر از عوامـل آسـیب رسـان به تربیـت اخلاقی انسـان از منظر سـوره فلق، حسـادت حاسـدان 
اسـت. خطرناک تریـن حالـت حسـادت حـوزه آرزو و اندیشـه نیسـت كـه تنهـا به دعـا و نفریـن و طلب 
باطنـی محـدود اسـت، بلكـه زمانـی اسـت كه بـه شـكل عـزم ارادى در آیـد و در قالب فعـل خودنمایی 
كنـد؛ چـرا كـه در ایـن مرحلـه حسـود همـه همـت و عـزم جـدى خـود را بـكار می بـرد تـا نعمـت را از 

صاحـب آن بگیرد.

فـرد حسـود معمـولا درونـی نـاآرام دارد و داراى انـژى منفی هسـت، این افـراد عمدتـاً داراى خصوصیه 
روانـی اى هسـتند كـه اگـر تمنّـی زوال نعمـت كسـی را بكننـد او آسـیب می بینـد. ایـن یـك خصیصه 

نفسـانی افراد حسـود اسـت. 

دسـته اى از افـراد حسـود صرفـاً تمنّـی زوال نعمـت هاى دنیوى دیگـران را دارنـد و در جهت آن تلاش 
مـی كننـد، ولـی دسـته اى دیگـر نسـبت بـه نعمـت هـاى معنوى سـایر انسـانها حسـادت مـی ورزند و 
آرزوى زوال ایـن نعمـت هـا را دارنـد و تـلاش در جهـت گمراهی ایشـان می نمایند. لذا شـرّ این دسـته 

حسـودان می تواند آسـیب رسـان بـه تربیت اخلاقی انسـان باشـد. 

11  ( براى زندگی، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص ۵3  ( براى زندگی، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص ۵3
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شیوه هاى مقابله با آسیب هاى تربیتی و اصلاح انسان:شیوه هاى مقابله با آسیب هاى تربیتی و اصلاح انسان:

آیـات سـوره هـاى فلـق و نـاس عـلاوه بـر بیان خطراتـی كـه در مسـیر تربیت انسـان و رسـیدن او به 
فـلاح وجـود دارد، بـه بیـان راهكارهـاى مقابلـه بـا ایـن آسـیب هـا نیـز مـی پـردازد. در ایـن بخش به 
تبییـن شـیوه هـاى مقابلـه با آسـیب هـاى تربیتی و اصلاح انسـان بر اسـاس آیات سـوره هـاى مذكور 

پرداختـه می شـود.

11( تكرار و تلقین ( تكرار و تلقین 

آیـات سـوره نـاس و فلـق بـا فعل امـر »قل« آغاز می شـود. امـر خداوند به انسـان در ایـن آیات صرف 
گفتـار یـك یـا چنـد جملـه نیسـت. بلكـه منظـور از اینكـه مـي فرماید »بگـو « یعنـي این گونـه عمل 
كـن. ایـن امـر كـه بـا كلمـه قـل شـروع مي شـود یعنـی حـرف بـزن و عمل كـن. زیـرا حـرف مقدمه 
عمـل اسـت و  از جهـت روانشناسـي یـك گونـه تلقین به نفس نیز مي باشـد كه وقتي كسـي از انسـان 
میخواهـد كـه جملـه اي را تكـرار كند، تكـرار جمله مـی تواند مقدمه عمل بـه محتواى آن باشـد. میان 
تكـرار و طبیعـت نفـس انسـاني رابطه هایـي وجـود دارد و تكـرار زیاد بـه جریاني فكـري و عاطفي و در 

نهایـت به عمـل منتهی مي شـود.

22( استعاذه و پناهجویی به پروردگار: ( استعاذه و پناهجویی به پروردگار: 

اسـتعاذه، از ریشـه »عَـوْذ« بـه معنـاى پنـاه بـردن بـه غیـر از هرگونه شـرّ و بـدى، درخواسـت كمك و 
چنـگ زدن آمـده اسـت1. منظـور از اسـتعاذه در فرهنـگ قـرآن، پناه جوئی به خـدا براى در امـان ماندن 
از شـرور مخلوقـات الهـی اسـت؛ زیـرا هـر موجـودى در دنیـا داراى نواقصـی اسـت كـه ایـن نواقـص 
موجـب زیـان و ضـرر بـه دیگـرى می شـود. در قرآن بـراى بیان ایـن مفهوم از مشـتقّات »عـوذ« و نیز 
عبارت هـاى » لَا مَلْجَـأَ مِـنَ الَلهِّ إلَِاّ إلِیَْـه «2 و » لـَنْ تَجِـدَ مِـنْ دُونـِهِ مُلتَْحَـداً «3 و مانند آن ها اسـتفاده 

است. شده 

عـوذه بـه چیـزى گفتـه می شـود كـه بـه وسـیله آن از چیزى پنـاه برده شـود. مفسـران ایـن اصطلاح 
قرآنـی را بـه معنـاى پنـاه جویی به خدا از شـر دشـمنان دانسـته اند. اتصـال به حضرت حـق براى حفظ 
از شـر هـر اهـل شـرى و پنـاه بـردن بـه خـدا و توجه بـه او و درخواسـت دفع شـر بـه وسـیله او همراه 
بـا خضـوع و خشـوع و حـرز گرفتـن و خـود را در حیـازت او بـراى حفـظ از بـدى قـرار دادن از جملـه 

11  ( مفردات الفاظ قرآن كریم، لسان العرب، ذیل واژه عوذ  ( مفردات الفاظ قرآن كریم، لسان العرب، ذیل واژه عوذ

22  ( توبه / 811  ( توبه / 811
33  ( كهف / 72  ( كهف / 72
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توضیحاتـی اسـت كـه مفسـران بـراى این اصطـلاح قرآنـی بیان كـرده اند.1 

انسـان هنـگام رویارویـی بـا خطرهـا به گونـه غریزى می كوشـد تا بـا پناه بـردن به قدرتی مطمئـن، خود 
را نجـات داده و بـه آرامـش برسـد. بیشـتر انسـان ها به دلیـل حس گرا بودن یـا اعتقاد به امـورى خرافی، 
در انتخـاب ایـن پناهـگاه دچـار اشـتباه شـده و بـه سِـحْر، اشـیاى بی خاصیـت، ثروتمنـدان، قدرتمندان 
و امـورى از ایـن قبیـل پناهنـده می شـوند. ایـن سـوره یـادآورى می كنـد فقط و فقـط پروردگار هسـتی 
اسـت كـه چـون خالـق همـه چیز اسـت، می تواند انسـان را از زیـان آن ها حفـظ كـرده و در نتیجه براى 

او پناهگاهـی مطمئن باشـد.

مراتب استعاذهمراتب استعاذه

بـراى اسـتعاذه سـه مرتبـه می تـوان در نظر گرفـت: اسـتعاذه زبانی و اسـتعاذه قلبـی. اسـتعاذه زبانی به 
ایـن معناسـت كـه انسـان بـا گفتن الفاظی خـاص با زبان بـه خدا پنـاه برد. به عنـوان نمونـه از واژگانی 
كـه خداونـد در قـرآن از زبـان پیامبـران و اولیـاى الهـی بیان كرده بـه عنوان الفـاظ خاص اسـتعاذه یاد 
مـی كننـد. از آن جملـه مـی تـوان به » أعَُوذُ بـِالَلهِّ «2 و هم چنیـن » رَبِّ إنِيِّ أعَُوذُ بـِكَ «3 و » معاذ الّله 
«4 اشـاره كـرد. مرتبـه دوم اسـتعاذه قلبی اسـت كـه مرتبه بالاتر اسـتعاذه اسـت و آن پناه بـردن به خدا 
همـراه بـا معرفـت و اذعـان قلبـی مـی باشـد و تنهـا لقلقه زبـان و یا گفتـار صـرف زبانی نیسـت. مرتبه 
سـوم اسـتعاذه نیـز پنـاه بردن عملی اسـت. چنانچه انسـان بـراى پناه بردن از سـرما در هواى سـرد قرار 
نمـی گیـرد و صرفـاً بـه صـورت لفظـی بگویـد به بخـارى پنـاه میبـرم. پناه بـردن حقیقـی به خـدا نیز 
پنـاه بـردن عملـی اسـت كه انسـان، فكـر، عقیـده و اعمـال خویـش را از مسـیر طوفان هاى شـیطانی 
و نفسـانی و افـكار باطـل دور نگـه دارد و در مقـام فعـل كارهایـش را چنـان انجـام می دهد كـه بیانگر 
توحیـد فعـل و پناهجویـی بـه مقـام توحیـد فعل باشـد. لذا پنـاه بـردن عملی بـه خداوند تـوأم با تلاش 
و كوشـش اسـت. ایـن تـلاش عملی شـامل برخـوردارى از دانـش و اعتقـادات صحیح و بهـره مندى از 

فضائـل اخلاقـی اسـت كه بـراى حفـظ انسـانها و تزكیـه نفس ضرورى اسـت. 

پذیرش پناهندگی انسان توسط خداوند: پذیرش پناهندگی انسان توسط خداوند: 

نكته دیگر در خصوص اسـتعاذه كه از آیات سـوره ناس قابل اسـتنباط اسـت، پذیرش پناهندگی انسـان 
توسـط خداونـد اسـت. زیـرا ایـن سـوره خطـاب به انسـان مـی فرماید: » بگـو پنـاه میبرم« نـه اینكه » 
بگـو پناهندگـی مـی خواهـم «. لذا هر كس به سـمت خدا بیایـد و بخواهد بـه او پناه بیـاورد، پناهندگی 
اش مـورد قبـول اسـت. بنابرایـن هر كـس بخواهـد از زیر حكومت شـهوت و غضب و هواهاى نفسـانی 

11  ( تفسیر مجمع البیان ج 6 ص 39۵ ، تفسیر روح المعانی، ج 03 ص 994 و تفسیر قرطبی ، ج 01 ، ص 6  ( تفسیر مجمع البیان ج 6 ص 39۵ ، تفسیر روح المعانی، ج 03 ص 994 و تفسیر قرطبی ، ج 01 ، ص 6
22  ( بقره / 76  ( بقره / 76
33  ( هود / 74  ( هود / 74

44  ( یوسف / 32  ( یوسف / 32
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خـارج شـود و به سـمت خدا بیاید، پیشـاپیش بـه او پناه داده می شـود.1

توجـه بـه ایـن نكتـه نقش مهمـی در تربیت انسـان دارد، زیرا اعتقاد به پذیرش پناهندگی انسـان سـبب 
امیـد آفرینـی در انسـان جهت اصلاح خویـش می گردد. 

33( ادراک ضعف خویش و قدرت خداوند( ادراک ضعف خویش و قدرت خداوند

یكي از عوامل موثر بر تربیت انسـان، كسـب بینش صحیح در مورد حقیقت انسـان اسـت. چون انسـان، 
موضـوع تربیـت اسـت، باید انسـان را شـناخت و از ویژگي ها، قابلیت هـا، اسـتعدادها و محدودیت هاي 
او آگاه شـد تـا بتـوان مسـیر تربیـت صحیح او را به دسـت آورد. انسـان بـه طور طبیعی هـر چه صاحب 
علـم و قـدرت ظاهـرى بیشـترى می شـود، بـه همـان انـدازه احسـاس نیاز بـه خـدا و احسـاس پناهنده 

شـدن به خـدا، در او كمتر می شـود.

از عوامـل موثـر بـر تربیت انسـان طبق آیات سـوره نـاس و فلق، ادراک انسـان از ضعف خویش اسـت. 
ایـن نكتـه نیـز از حقیقـت اسـتعاذه قابل ادراک اسـت. زیـرا در پناهندگـی دو موضوع نهفته اسـت: الف( 
ادراک ضعـف خویشـتن و سـایر قـدرت هـاى غیر الهـی، ب( اعتقـاد به قـدرت نامتناهی خداونـد: قرآن 
كریـم بیـان مـی كنـد كـه هـر پنـاه گاهی غیـر از خدا سسـت و بی بنیـاد اسـت: » مَثَـلُ الذَیـنَ اتَّخذوا 

مِـنْ دونِ اللهِّ اولیـاءَ كمَثـلِ العنكبـوتِ اتَّخَـذَتْ بیتاً وَ انَِّ أوَْهَـنَ البیوتِ لبیـتُ العنكبوتِ «2

امـام سـجاد علیـه السـلام نیـز حقیقـت وجود انسـان را عین فقـر و نیاز و ضعـف معرفي مـي كند و مي 
فرمایـد: بـار خدایـا! تـو مـا را از ناتوانـي آفریـدي و ما را بر سسـتي بنـا نهـادي و مـا را از آب بي ارزش 

ایجـاد كـردي. پـس مـا را جـز بـه توانایـي و پیروي تو جنبشـي و جـز به یاري تـو توانایي نیسـت.3

قـرآن كریـم در آیـه 1۵ سـوره فاطـر فقـر بنـدگان را به غنـاى الهـی پیوند داده اسـت تا انسـان پس از 
ادارک فقـر و ضعـف خویش، بـه خداوند پنـاه آورد. 

لـذا پناهنـده پـس از ادراک ضعـف وجـودى خویـش، بایـد بـه خداوند و قـدرت او عقیده راسـخ داشـته 
باشـد، ایـن اعتقـاد قلبـی اثـرات تربیتـی مهمـی را بـه همـراه دارد كـه از جملـه ایجـاد امید و نشـاط و 
آرامـش در زندگـی اسـت و انسـان امیدوارانه به سـوى كمال طی طریـق می كند. قائل شـدن به چنین 

مبنایـی او را بـه لحـاظ تربیتـی بـه سـمت حیات طیبـه رهنمون می شـود. 

11  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.
22  ( عنكبوت / 14  ( عنكبوت / 14

33  ( صحیفه سصجادیه، دعاى 9، بند ۵  ( صحیفه سصجادیه، دعاى 9، بند ۵
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44( توجه به ولایت الهی( توجه به ولایت الهی

در تمـام سـوره هـاى قـرآن روح توحیـدى حاكم اسـت و تأكید بـر ولایت خداونـد بر انسانهاسـت دارند. 
ولـی بعضـی سـوره هـا جنبه توحیدى بیشـترى دارد كه سـوره نـاس و فلق از جمله این سـوره هاسـت، 
زیـرا از ابتـداى آسـوره هـا امـر به پناه بـردن به خداوند مطرح شـده اسـت. بر اسـاس آیات سـوره هاى 
مذكـور خداونـد تنهـا پناهـگاه قابـل اعتماد اسـت كه انسـان می تواند بـا اطمینـان كامل بـه او رو آورد 
و آهنـگ او نمایـد. لـذا كسـی كـه تكیـه گاهـش خداونـد باشـد او را كفایـت می كنـد و همـان پیوند با 

خـدا او را كافی اسـت. 

۵۵( تذكر و یادآورى( تذكر و یادآورى

از دیگر روش هاى تربیت انسـان با توجـــه بــه آیات سـوره ناس تذكر و یادآورى اسـت؛ یعنی انسـان 
مرتب باید به نفس خود متذكر باشد. چنان چه در اســـلوب واژگانـــی بیـــان شـــد كــه »خنــاس« 
بـــه معنــی پنهان شــونده اســت؛ یعنــی به صــورت مخفــی و پنهــان در نفــس انســان نفــوذ 
پیـــدا می كند. واژه »یوســـوس« نیز بـــه صیغــه مضارع آمده است. یعنـــی پیوســـته در حـــال 
وسوســـه است. پـــس انســان بایـــد مرتــب بــه نفــس خــود تذكــر دهـــد تــا بتوانــد از شرّ 
نفـــس در امـــان باشــد و همــواره بــه خــدا پنــاه بــرد و لحظــه لحظه بــه یــاد خــدا باشــد 

تــا از چنــگ ایـــن نفــس رهایی بابد. 

66( نقش اسماء الهی در تربیت انسان( نقش اسماء الهی در تربیت انسان

هـر چنـد وجـوه مختلـف اسـماء و صفـات الهـی از جهـات و زاویـه كلی یكـی به نظـر می رسـند اما از 
زاویـه دیگـر كـه نـگاه ملكـی و از پاییـن به بالا اسـت هر كـدام از ایـن اسـماء موضوعیت خاصـی پیدا 
مـی كننـد و لـذا در آیـات سـوره هـاى ناس و فلـق به اسـماء ویژه اى از خداوند اشـاره شـده اسـت كه 

یـارى گـر انسـان در پیمودن مسـیر تكامل هسـتند.

 ربوبیـت نزدیكتریـن صفـت خـدا بـه انسـان اسـت، زیـرا عنایـت خداونـد بـه تربیـت او بیـش از سـایر 
مخلوقـات اسـت. بـه كار بـردن لفـظ رب از این جهت اسـت كه اعـاذه از ضررهـا مقتضاى نـام ربوبیت 
اسـت. شـاكله وجـودى انسـان و ضرورت هـاى فـردى و اجتماعی او موجـب گردیده كه انسـان همواره 
كسـی یـا چیـزى را بـه عنوان مدبـر خویش برگزیند. منشـأ تلاش انسـان بـراى این امر در نیـاز حقیقی 
او نهفتـه اسـت كـه از رهگـذر محبـت بـه غیـر در صدد بر مـی آید تا نیـاز خویـش را برطرف كنـد. اثر 

ایـن محبـت، اطاعـت و تبعیت از مـورد محبت خواهـد بود.1 
11  ( جوادى آملی، 4831، تفسیر موضوعی قرآن كریم، توحید در قرآن، ج 8، ص ۵62  ( جوادى آملی، 4831، تفسیر موضوعی قرآن كریم، توحید در قرآن، ج 8، ص ۵62

محمد شریفانیمحمد شریفانی



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

24

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

در گام اول انسـان گرفتـار در وسوسـه بـه رب یعنـی خـداى تربیت كننـده پنـاه می برد. خداوند انسـان را 
در ایـن دنیـا رهـا نكـرده بلكـه یـك آیین نامـه تربیتـی بـه دسـت او داده تا بـر طبـق آن رفتـار كند لذا 
كسـانی كـه بـه ایـن دسـتورالعمل یعنـی كتـاب قـرآن توجه و بـر آموزه هـاى آن علـم و آگاهـی دارند، 

بیشـتر می تواننـد در مواجهـه بـا وسوسـه فریـب نخورنـد و حـق را از باطـل تشـخیص می دهند.

از سـوى دیگـر تنهـا ربوبیـت الهـی بـراى یافتـن طریـق سـعادت كفایـت نمی كند زیـرا انسـان گرفتار 
قوایـی قدرتمنـد بـراى بازداشـتن از مسـیر درسـت و سـوق یافتـن بـه سـمت باطـل اسـت كـه در این 
سـوره بـا بیـان مالكیـت خداونـد بر تمـام عالم تأكیـد دارد كه قدرتـی بالاتر از قـدرت الهی وجـود ندارد 
و اگـر بـاور عمیـق بـه مالكیـت خدا داشـته باشـیم، هر اتفاقـی هم بیفتـد خداونـد راه نجـات را برایمان 

بـاز خواهـد كرد.

در مرحلـه سـوم نیـز انسـان بـراى نجات خویش بـه الوهیـت خداوند پناهنده می شـود. میـان ربوبیت و 
الوهیـت نیـز ملازمـه اساسـی وجـود دارد كه بر اسـاس آن، یـك حقیقت زمانـی چهره الوهیـت به خود 

مـی گیرد كه رب باشـد.

اله به معنی معشوق و محبوب است و اگر انسان در شناخت خدا به مقامی دست یابد كه عالم را محضر 
از او ناراحت باشد لذا حاضر است تمام  خدا بداند و محبوبش خدا باشد، قطعاً دوست ندارد كه ذره اى 
داشته هایش را فداى رضایت و خشنودى محبوب كند كه در این مقام، وسوسه دیگر هیچ قدرتی ندارد و 

انسان تمام وجودش را فناء فی الله می كند تا به مقام رضایت پروردگار دست یابد.

» حـبّ عبـودى « محبتـی اسـت كه از روى عبودیت فرد و ناشـی از شـناخت توحیدى اسـت. از دیدگاه 
علامـه طباطبایـی مهـم ترین شـیوه تربیتی اخلاقـی در نظر قرآن، شـیوه حبّ عبودى اسـت.1

نكتـه دیگـر اینكـه در آیـات سـوره ناس، صفـت » الوهیت « بـه خداوند نسـبت داده شـده و این صفت 
بـه نـاس اضافـه شـده اسـت. پرسـش قابل طـرح در اینجا این اسـت كه چـرا خداوند به عنـوان » اله « 
انسـان معرفـی شـده اسـت؟ در پاسـخ این پرسـش مـی توان گفت انسـان در وادى پرسـتش مـی تواند 
تـا جایـی پیـش رود كـه بـه سـر حـدّ » كانَ قـابَ قَوْسَـیْنِ أوَْ أدَْنـی  « 2 برسـد. لـذا این آیه قصـد بیان 
اوج انسـان در وادى قـرب و پرسـتش را دارد؛ مرتبـه اى كـه هیـچ موجودى تـوان درک آن را ندارد.3 لذا 
توجـه دادن انسـان بـه اسـتعدادهاى نامتناهـی او براى كسـب كمـال و تقرّب بـه خداوند نیز نقشـی بی 

بدیـل در تربیت او خواهد داشـت.

نكتـه دیگـر اینكـه در آیـات سـوره نـاس عبارت هاى « الـه النـاس » و « ملك النـاس » ،« رب الناس 
» را متصـل و بـدون واو عاطفـه آورد؛ خواسـت بفهمانـد هریـك از ایـن صفات سـببی مسـتقل در دفع 
شـر اسـت؛ پس خداى تعالی سـبب مسـتقل دفع شـر اسـت؛ چون رب اسـت، و سـبب مسـتقل اسـت؛ 

11  ( علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 373  ( علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 373
22  ( نجم / 9  ( نجم / 9

33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 3۵.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 3۵.
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چـون ملـك اسـت، و سـبب مسـتقل اسـت؛ چـون اله اسـت؛ پس او از هر حیث سـبب مسـتقل اسـت.1 

البتـه بایـد توجـه داشـت كـه ظهـورات اسـماء الهی متفـاوت اسـت، گرچه ظاهـر مطلق یكی اسـت. در 
اینجـا ربوبیـت و مَلـِك بـودن و سـرانجام إلـه بودن كه هر سـه مخصـوص ذات مقدس پروردگار اسـت 

منشـأ رفع نیـاز هر پناهجو اسـت.

نكتـه دیگر اینكه در سـوه فلق انسـان از سـه شـرّ به یك صفـت خداوند، یعنـی پروردگار روشـنایی پناه 
می بـرد، امـا در سـوره نـاس، انسـان از یـك شـر، یعنی وسـواس خناس به سـه صفـت خدا پنـاه می برد 

كه نشـان دهنده اثرگذارى بیشـتر وسوسـه خنّاسـان در مسـیر تكامل انسـان است.  

77( نقش یارى گرى خداوند روشنایی در نجات انسان( نقش یارى گرى خداوند روشنایی در نجات انسان

كلمـه »فلـق« از مصدر»فلق«مشـتق اسـت. »فلـق« بـه معنـاى »شـكافتن یك شـئ و دو نیـم كردن 
آن« اسـت: »الفلـق: شـقّ الشـئ و فصلـه الـی شـقّین.« 2 از آفرینـش تعبیـر بـه خلق شـده اسـت. گویا 
خداونـد عـدم را بـا خلقـت مـی شـكافد و بـه موجـودات، هسـتی مـی بخشـد. خداونـد هـم بـا هسـتی 
بخشـیدن بـه موجـودات ظلمت عدم را شـكافته اسـت و هم با سـیر تكامل آن ها در عوالـم وجود، ظهور 

و شـكافی دیگـر پدیدار سـاخته اسـت.3 

یكـی از مصادیـق فلـق سـپیده دم اسـت. یعنـی شـكاف از تاریكـی به سـمت نـور. در آیات سـوره فلق 
بـه انسـان امـر شـده كه بـه خداوند روشـنایی پنـاه بـرد. در حقیقـت، رَب فلق، بـه معناى امید بـه آینده 
اسـت، چـون شـب، روز شـده اسـت و ایـن تعبیـر امیـد بسـیار اهمیـت دارد كه بـه نوعی یك گشـایش 

آرزوهـا و امیدهـا و صبـح و فجـر اسـت و در حقیقـت در ایـن تعبیـر، نوعـی هدایت گرى وجـود دارد.

وقتـی انسـان بـه رب فلـق پناهنـده مـی شـود یعنـی از خـدا مـی خواهد سـیر تربیت تـو او را بـر عهده 
بگیـرد و او را از تاریكـی بـه سـمت روشـنایی سـوق دهد. خداوند شـكافنده ظلمت هاسـت و اگر انسـان 
در راه شـكافتن ظلمـت هـا قدمـی بـردارد، خداوند به یارى او می شـتابد تـا بتواند ظلمـت پیرامون خود 
را پـاره كنـد و از تاریكـی هـا خارج شـود. البته اگر انسـان خویشـتن را در بین هواهاى نفسـانی مسـتور 
كنـد، موفـق بـه خـروج از ظلمـات نفسـانی نمـی شـود. امـا اگـر انسـان اراده كنـد كـه ظلمـت جهـل، 

تاریكـی، شـهوات و خواسـته هـاى نفسـانی را بشـكافد، خداونـد نیز یـارى گر او خواهد شـد.4 

خداونـد تمـام شـرور را می شـكافد، نقص هایـی كـه باشـد را می شـكافد، آفت هـا و عیب هایی كه باشـد 
را می شـكافد و سـلامت را بـه بـار می آورد.

11  ( المیزان، ج 02، ص 096  ( المیزان، ج 02، ص 096
22  ( معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده ف.ل.ق  ( معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده ف.ل.ق

33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 001.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 001.

44  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 301.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 301.
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88( ایجاد ارتباطات میان انسانها با محوریت الهی( ایجاد ارتباطات میان انسانها با محوریت الهی

ارتباط هایـی كـه انسـانها بـا یكدیگـر برقـرار مـی كننـد یا از بسـتر ارتبـاط با حضـرت حق و اولیـاء خدا 
عبـور می كنـد و یـا از بسـتر ارتبـاط با شـیطان؛ ارتبـاط  میان انسـانها اگر بـا محوریت الهی باشـد، براى 
خـود آن هـا و طـرف مقابـل عامـل مقابـل عامـل خیـر می شـود؛ ولـی همیـن ارتباط اگـر بـا محوریت 
شـیطان باشـد، بـراى دو طـرف عامـل شـر خواهـد شـد. ارتباط انسـان بـا فرزند خـودش، با همسـر، با 
دوسـت خـودش و... اگـر ارتباطـش نفسـانی شـد شـر اسـت؛ و اگـر الهی شـود خیر اسـت. لـذا از دیگر 
شـیوه هـاى تربیـت انسـان بر اسـاس آیات سـوره فلـق، ایجاد ارتبـاط با محوریـت الهی و غیر نفسـانی 

با سـایر انسـانها و مخلوقات اسـت. 

نتیجه گیرىنتیجه گیرى

زندگـی در عصـر حاضـر بـا چالش  ها و بحـران  هاى عمیـق اخلاقی، تربیتـی و اجتماعی انسـان همراه 
اسـت. نگاهـی بـه جوامـع امروزى نشـان می دهـد كه آنچه بیـش از همه به دسـت فراموشـی و غفلت 
سـپرده شـده اسـت تربیـت انسـان اسـت. انسـانی كـه گرفتـار غفلـت مـی گـردد نفـس كریم خـود را 
فرامـوش كـرده و خـود را هـم رتبـه حیوانـات و یـا حتـی پایین تـر از آن هـا قرار مـی دهـد و در ورطه 

نابـودى مـی افتد. 

یكـی از مهمتریـن و اساسـی تریـن شـیوه هـاى تربیـت روح و روان انسـان بـه ویـژه در دوران معاصـر 
بهـره منـدى از آمـوزه هـاى قرآنی

اسـت. سـوره هـاى نـاس و فلق ضمن بیان عوامل آسـیب رسـان به تربیت انسـان، شـیوه هـاى مقابله 
بـا آسـیب هـا را نیـز بیـان داشـته اسـت. بـر اسـاس مضامین سـوره هـاى مذكـور خطرات پیـش روى 

انسـان در مسـیر تربیـت شـامل موارد ذیل اسـت:

1( خطراتـی كـه از جانـب شـرّ نفس خود انسـان و نفوس سـایر انسـانها اسـت. ) من شـر مـا خلق ( 2( 
خطراتـی كـه از جانـب توطئه گران و عوامل خارجی اسـت )من شـر غاسـق اذا وقب + ومن شـر حاسـد 
اذا حسـد( 3( خطراتـی كـه از جانـب القـاء كننـدگان مطالب خـلاف حق متوجه آن ها اسـت )و من شـر 

النفاثـات فـی العقد( 4( خطرات ناشـی از وسوسـه هاى آشـكار و پنهان.

همچنیـن مهـم تریـن عامـل رهایـی از خطـرات و یافتـن مسـیر نجات و رسـتگارى شـامل اسـتعاذه و 
پنـاه جویـی بـه خداونـد و اسـتمداد از اسـماء حسـناى او و قـرار گرفتن در ذیـل ولایت پروردگار اسـت.
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